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دیپلمات‌ها

تردید ترامپ درباره توافق
رئیس‌جمهور ایالات‌متحده نسبت به حصول توافقی که 
شامل توقف غنی‌سازی در ایران می‌شود، ابراز تردید کرد. 
دونالد ترامپ در گفت‌وگو با نیویورک پست در پاسخ به این 
سوال که آیا فکر می‌کند، می‌تواند ایران را به توافق برای 
تعطیلی برنامه هسته‌ای‌اش متقاعد کند، اظهار داشت: 
»نمی‌دانم. )زمانی( این‌طور فکر می‌کــردم اما روزبه‌روز 
بیشــتر – و بیشتر – نســبت به آن اطمینان کمتری پیدا 
می‌کنم.« رئیس‌جمهور آمریــکا در ادامه افزود: »به‌نظر 
می‌رسد که آنها در حال تعلل هستند و فکر می‌کنم این 
شرم‌آور اســت، اما اکنون نسبت به چند ماه پیش کمتر 
مطمئن هستم. اتفاقی برای آنها افتاده است، اما من از 
رسیدن به توافق بسیار کمتر مطمئن هستم.« او گفت: 
»خب، اگر آنها توافق نکنند، ســاح هسته‌ای نخواهند 
داشــت. اگر توافق کنند هم ســاح هسته‌ای نخواهند 
داشــت، می‌دانید؟ اما آن‌ها ســاح هسته‌ای جدیدی 
نخواهند داشت، بنابراین از این نظر مهم نیست.« ترامپ 
ادامه داد: »اما بهتر اســت ایــن کار را بدون جنگ انجام 
دهند، بدون اینکه مردم بمیرند، انجام این کار بسیار بهتر 
است. اما فکر نمی‌کنم همان سطح از اشتیاق را برای آنها 
برای توافق ببینم. فکر می‌کنم آنها اشتباه می‌کنند، اما 
خواهیم دید. به نظرم زمان همه‌چیز را مشخص خواهد 
کرد.« دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به سوال نیویورک 
پست مبنی بر این‌که آیا فکر می‌کند چین بر تصمیم تهران 
برای مقاومت در برابر درخواست‌های آمریکا تأثیر گذاشته 
اســت؟ گفت که باور ندارد، چنین باشــد. او در این باره 
گفت: »من فقط فکر می‌کنم که شاید آنها نمی‌خواهند 
معامله کنند. چه می‌توانم بگویم؟ و شاید هم می‌خواهند. 
پس این به چه معناست؟ این‌که هیچ‌چیز قطعی نیست.«

آماده‌ایم مواد هسته‌ای 
اضافی ایران را خارج کنیم

دیمیتری پسکوف، ســخنگوی کرملین گفت، روسیه 
آماده اســت تا »در صورت لزوم« خدمــات خود را برای 
خارج کردن مواد هســته‌ای اضافی از ایران ارائه دهد. 
پیش‌تر سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه 
گفته بود، روســیه مایل اســت با خارج کردن سوخت 
هســته‌ای اضافی از ایران و تطبیق آن با تولید سوخت 
برای رآکتورهــا، به مذاکرات کمک کند. پســکوف در 
این بــاره گفت: »در صورت لزوم، یک‌بار دیگر، بســیار 
مهم است که در اینجا تصریح کنیم که در صورت لزوم، 
اگر طرفین ضروری بدانند، روســیه آمــاده ارائه چنین 
خدماتی خواهد بود.« پسکوف همچنین تأیید کرد که 

کشورش در تماس مداوم با ایران است.

توافق مرضی‌الطرفین در 
دسترس است

وزیر امور خارجه ایران نوشت: »رئیس‌جمهور ترامپ 
هنگام ورود به کاخ ســفید اعلام کرد کــه ایران نباید 
سلاح هسته‌ای داشــته باشــد این موضع درواقع با 
دکترین خود ما هم‌راستاست و می‌تواند به‌عنوان پایه‌ی 
اصلی یک توافق مورد استفاده قرار گیرد.« سیدعباس 
عراقچی افزود: »با ازسرگیری مذاکرات در روز یکشنبه، 
روشــن اســت توافقی که بتوانــد اســتمرار ماهیت 
صلح‌آمیز برنامه هســته‌ای ایــران را تضمین کند، در 
دسترس است و حتی می‌توان به‌سرعت به آن دست 
یافت.« عراقچی تاکید کرد: »چنین توافقی که برای 
هر دو طرف نتیجه‌بخش باشد، موکول به ادامه برنامه 
غنی‌سازی ایران تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی 

انرژی اتمی و رفع مؤثر تحریم‌هاست.«

از منابع این رســانه، همین تصمیم از ســوی والتز می‏توانسته 
به‏تنهایی سرنوشــت او را مشخص کند. یکی از مشاوران ترامپ 
در این باره به واشنگتن‏پست گفته بود: »اگر جیم بیکر، توافقی 
جانبی با سعودی‏ها می‏کرد تا جورج اچ‏دبلیو بوش را دور بزند، 
اخراج می‏شد. نمی‏توانی این کار را بکنی. تو برای رئیس‏جمهور 

کشورت کار می‏کنی، نه رئیس‏جمهور کشوری دیگر.«

عضو اسرائیل‏دوست تیم ویتکاف �
ویتکاف از زمان شروع کارش به عنوان نماینده ویژه ترامپ، 
تیم بزرگی نبســته بود. در حالی که او مســئولیت ســه پرونده 
مهم مذاکراتی سیاست خارجی را به عهده گرفته بود، این تیم 
کوچک، برای خیلی‏ها در واشنگتن عجیب به نظر می‏آمد. یکی 
از اعضای همین تیم کم‏جمعیت، مورگان اورتگاس، سخنگوی 
وزارت خارجه دولت اول ترامپ از آوریل ۲۰۱۹ تا پایان دوره بود. 
اورتگاس آن زمان از اعضای دولت و تیمی بود که با حضور افرادی 
مثل برایان هوک و مایک پمپئو، تقابل با ایران و توافق هسته‏ای 
۲۰۱۵ را یکی از پروژه‏های اصلی خود تعریف کرده بودند. تکرار 
توافق اوباما با نامی دیگر، از نگرانی‏های اصلی آن جریان بعد از 
شروع گفت‏وگوهای ایالات متحده و ایران بود و به همان نسبت، 
حضور کســی مثل اورتگاس، تــا حدی باعــث دلگرمی آن‏ها 
می‏شد. اورتگاس در زمان انتصاب از سوی حامیان اسرائیل به 
عنوان »یکی از حامیان بسیار جدی اسرائیل در دولت« توصیف 
شد. تیمی که او به عنوان »نماینده امور لبنان« در آن عضو شده 
بود، دو پروژه سیاسی مهم برای اسرائیل را مدیریت می‏کرد، یکی 
ماجرای غزه و دیگری پرونده ایران. به همین مناسبت، رفتن او 
هم باعث تشدید نگرانی حامیان اسرائیل شده است. او در حالی 
برکنار شــد که بنا بود سفری به لبنان داشته باشد، اما این سفر 
به ناگاه لغو و اعلام شــد او دیگر نقشــی در تیم ویتکاف ندارد. 
وای‏نت نیوز، رسانه اسرائیلی که پایگاه آنلاین روزنامه »یهودیت 
آحارونوت« هم هســت، نوشــت برکناری اورتــگاس، »مقامات 
]اســرائیل[ را شوکه کرده اســت، از آن‏جا که او به عنوان فردی 

دیده می‏شد که هم‏راستایی نزدیکی با منافع اسرائیل دارد.«

عضو اسرائیلی شورای امنیت �
برکناری مراو ســرن، درست مثل انتصابش جنجالی است. 
زمانی که او به شــورای امنیت ترامپ آمد، سابقه خاص او مورد 
توجه قرار گرفت. سرن که اسرائیلی‏آمریکایی است، در حالی در 
شورای متولی امنیت ملی منصوب شده بود که پیشتر در دولتی 
خارج از ایالات متحده، یعنی دولت اســرائیل، سابقه عضویت 
داشت. مخالفان او، مخصوصاً در میان حامیان فلسطین، مدعی 
بودند او سابقه کاری در وزارت دفاع دولت اسرائیل داشته است؛ 
اما اسرائیلی‏های حامی او در مقابل ادعا کردند که او در اسرائیل 
فقط محقق بوده است. با این حال، او در جایگاهی قرار داشت 
که درباره سیاست خارجی و مشخصاً درباره سیاست دولت در 

خاورمیانه نقش‏آفرینی می‏کرد. سرن مشخصاً با میز ایران و میز 
اســرائیل کار می‏کرد و این ســابقه، در کنار ملیت و مواضع او، 
البته برای اسرائیل و حامیانش خبر خوبی بود، حال، طبعاً به 
همان دلیل، رفتن او از شــورای امنیت خبر ناخوشایندی برای 

آنان است.

حامی اسرائیل و منصوب والتز �
نــام دیگری که در میــان رفتگان اخیر جلــب توجه کرده، 
اریک تریگر اســت. او که مســئول خاورمیانه و شمال آفریقا در 
شــورای امنیت بود، ســمتش را از اخراجــی دیگر، یعنی والتز 
گرفته بود. او به عنوان کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه، 
به‏خصوص مسائل مصر و اخوان‏المسلمین شناخته می‏شد و 
در سال ۲۰۱۶، کتابی نوشت با عنوان »سقوط عربی: چگونه 
اخوان‏المسلمین در ۸۹۱ روز، مصر را برد و باخت«. این کتاب 
مربوط به تحــولات مصر در دوران انقلاب‏هــای متوالی عربی 
بود کــه در مصر، به برگزاری انتخابات منجر شــد. انتخابات را 
محمد مرســی، کاندیدای متصل به اخوان‏المسلمین برد اما 
کمی بعد، ژنرال عبدالفتاح السیســی، از فرماندهان حسنی 
مبارک، دیکتاتور پیشــین، در کودتایی نظامی قــدرت را پس 
گرفت. تریگر پیش از ورود به دولت، کارشناس بورسیه »اتر کی 
وگنر« در »مؤسسه سیاست‏های خاور نزدیک واشنگتن« بود که 
اندیشکده‏ای حامی اسرائیل است. او هم به عنوان چهره‏ای 
شناخته می‏شد که نسبت به ایران موضع جنگ‏طلبانه دارد.

گمانه‏زنی‏ها بالا می‏گیرد �
وضعیــت مذاکــرات ایــران و آمریکا بر ســر برنامه 
هســته‏ای، عملًا روی هواســت. بعد از دو ســه دوره 
مذاکره که هر کدام فقط دو سه ساعت طول کشیده 
بودند، هیچ جزئیاتی مشــخص نمی‏شــد. از دور 
چهارم به بعد که معلوم شــد بحث بر سر مسائل 
اصلی مورد نظر، یعنی غنی‏ســازی و تحریم‏ها 
شروع شــده، مذاکرات به دســت‏انداز افتاد و 
موضع‏گیری‏های منفی دو طرف شروع شد. 
همین حالا هم شــورای حکام جلســاتی را 
در دســتور کار دارد و انتظــار جدی می‏رود 
در همین جلسات، قطعنامه‏ای علیه ایران 
صادر شود. احتمال قوی وجود دارد که این 
قطعنامه با واکنش منفی ایران مواجه شود 
و از طرف دیگر، اتحادیه اروپا هم اســب‏ها را 
زین کرده تا در مسیر سازوکار ماشه پای بگذارد. 
انتظار جدی وجود دارد کلیدخوردن ســازوکار ماشــه 
هم واکنش تند ایران را به دنبال داشــته باشد و حتی از برخی 
اظهارات پیشــین مقامات ایران برمی‏آید که ایران گزینه خروج 
از ان‏پی‏تی را هم روی میز داشــته باشــد. همه این‏ها می‏تواند 
احتمال توافق را پایین و پایین‏تر ببرد. در عین حال، نشانه‏های 
دیگری هم هســت که از عــزم دو طرف بــرای پیگیری توافق 
خبر می‏دهد و دو طرف، به‏خصوص ترامپ، در بزنگاه‏هایی که 
پیش‏بینی می‏شد زیر میز بزنند، نزده‏اند. همین باعث می‏شود 
بسیاری به دنبال نشانه‏هایی جانبی بگردند تا بتوانند تخمین 

بزنند در مسقط و رم، محل مذاکرات، چه خبر است.
در چنین فضایی، این برکناری‏ها به نشانه‏های قابل‏توجهی 
بدل می‏شوند. برکناری والتز در آن مقطع، برای بسیاری جالب 
توجــه بود؛ مخصوصاً وقتی اعلام شــد تعامل والتز با نتانیاهو 
درباره ایران، به تعبیر واشنگتن‏پســت، ترامپ را »خشمگین« 
کرده اســت. حالا بعد از مدتی فرازونشیب، خبر رفتن این سه 
نفر جدید دوباره باعث گمانه‏زنی‏هایی در این باره شده است و 
حامیان حصول توافق را امیدوار کرده است؛ اما دو گزینه جدی 
ممکن است پشت تصمیم برای بیرون‏کردن این مقامات باشد. 
این دو گزینه، البته درهم‏تنیده‏اند، اما اینکه کدام دلیل اصلی 
بــوده، می‏تواند تعیین‏کننده باشــد. در ادامه ایــن دو گزینه را 

بررسی می‏کنیم.

اختلاف بر سر ایران؟ �
گزینــه اول دوباره دلیلی بــرای خوش‏بینی حامیان توافق 
شده است. طبق این روایت، برنامه اصلی ترامپ در قبال پرونده 
هســته‏ای ایران این است که کار را به توافق برساند و پرونده را، 
بالاخره، ببندد. طبعاً اولویت‏ها، انگیزه‏ها و توقعات دولت ترامپ 
در این مســیر اثرگذارند و مثلًا با دولت بایدن یا اوباما یکســان 
نیستند اما به هر حال، هدف اصلی این است که توافق شود و 
از آن مهم‏تر اینکه ترامپ، چنان که از او بر می‏آید، نمی‏خواهد 
کار بــه تقابل نظامی و جنگ بکشــد و آمریــکا، به پیش‏بینی 
اکثریت قاطع کارشناســان، وارد جنگ تمام‏نشــدنی دیگری 
شود. وقوع جنگی تازه در خاورمیانه، ابهام و پیش‏بینی‏ناپذیری 
را افزایش می‏دهد؛ ممکن اســت دوباره عراق، سوریه و خلیج 
فارس را محل وقوع تقابل کند؛ ممکن است تسهیل‏گر ادامه 
و تشــدید تنش‏ها در دیگر نقاط منطقه از جمله فلســطین و 
لبنان باشد؛ با ایجاد ناامنی، هم پروژه‏های عمرانی و سیاسی 
رهبــران عرب در کشــورهای خودشــان را در معرض آســیب 
قــرار دهد و هم گردشــگری را پایین بیــاورد؛ برخلاف منافع 
این رهبران عــرب منطقه و مورد مخالفت جدی آن‏هاســت؛ 
احتمالًا سونامی مهاجرتی تازه‏ای از خاورمیانه کلید بزند که باز 
احتمالًا مدیریت آن، به‏خصوص برای متحدان اروپایی ایالات 
متحده، مشکل یا حتی غیرممکن باشد؛ پتانسیل سربرآوردن 
گروه‏های تروریســتی تازه از جنس داعش و القاعده یا تشدید 
قدرت گروه‏های موجود را با خود به همراه دارد و بالاخره، به این 
خاطر که تأسیسات هسته‏ای ایران، از جمله اهداف خواهند 

بود و ضمناً اسرائیل هم تسلیحات هسته‏ای دارد، ممکن است 
همسایگان ایران و حاشیه‏نشینان خلیج فارس را درگیر تبعات 
انفجار هســته‏ای یا فروپاشی تأسیســات هسته‏ای کند. همه 
این‏ها علاوه بر اینکه هم ترامپ و هم ویتکاف، روابط حسنه‏ای 
بــا رهبران عرب منطقه دارند، می‏توانند دلایل این باشــند که 
دولت فعلی آمریکا به دنبال اجتناب از گزینه‏های نظامی است. 
با همیــن فرمان، عجیب نخواهد بود اگــر آن‏هایی که راه‏حل 
پیشنهادی اصلی‏شــان، نه مذاکره و توافق که برخورد و حمله 
اســت، از دولت کنار گذاشــته شــوند و کار به دست آن‏هایی 
باشــد که مثل ویتکاف طرفدار توافق هســتند یــا مثل روبیو، 
اولویت اصلی‏شان اجرای خواسته‏های رئیس‏جمهور است. در 
چنین سناریویی که منطقی هم هست، رفتن والتز، اورتگاس و 
دیگران، به نفع مذاکرات و توافق خواهد بود؛ اما همان‏طور که 
در نگاه اول قابل‏رؤیت است، وجه اشتراک این اخراجی‏ها، فقط 

مخالفت با دیپلماسی با ایران نیست.

اختلاف با اسرائیل؟ �
رفتار و نگاه دولت ترامپ در قبال اســرائیل، برخلاف قریب 
به اتفاق پیش‏بینی‏ها بوده اســت. ترامپ برخلاف خواســت و 
پیش‏بینی اسرائیل، به سمت تقابل نظامی با ایران نرفت و نه‏تنها 
مذاکره را آغاز کرد، بلکه اعلام این شــروع گفت‏وگو را در حالی 
انجام داد که نتانیاهو، نخست‏وزیر اسرائیل در کنارش و در مقابل 
خبرنگاران نشسته بود. اساساً یکی از انگیزه‏های مهم نتانیاهو 
در این سفر به واشنگتن، اقناع رئیس‏جمهور جدید بود تا پروژه 
نظامی علیه ایران کلید بخورد و بســیاری هم منتظر بودند در 
همین ســفر، تصمیمی از این دست اعلام شود و نخست‏وزیر، 
دســت پر به اســرائیل برگردد اما واقعیت، درست برعکس رقم 
خورد. از طرف دیگر، ترامپ در سفری که به خاورمیانه داشت، 
به جای اینکه به اســرائیل برود، به دیدار و گپ‏وگفت با رهبران 
خاورمیانه پرداخت و توافقاتی با آن‏ها حاصل کرد. ویتکاف چند 
ماه است نتوانســته میان اسرائیل و حماس آتش‏بسی حاصل 
کند و گروگان‏های اسرائیل را به آزادی برساند. در این فاصله، در 
کنار آن‏هایی که حماس را مقصر عدم توافق می‏دانند، بسیاری 
نتانیاهو را متهم می‏کنند که آزادی گروگان‏ها را اساساً در اولویت 
قرار نداده اســت. دولت آمریکا، البته انتقادات مکرر به رهبران 
حماس وارد کرده اما در همین میان، با میانجیگری دوستانش 
در خاورمیانه، بدون هماهنگی با اسرائیل، رأساً با حماس مذاکره 
کرد تا یک گروگان آمریکایی‏اسرائیلی گرفتار را آزاد و خارج کند. 
از نگاه بسیاری، این اقدام آمریکا کنایه‏ای خطاب به اسرائیل در 

خود مستتر داشت.
نتانیاهو البته چندان به حفظ احتــرام کافی برای مقامات 
آمریکا به عنوان شــریک بالادست معروف نیست. او در همین 
مدت از مسیرهای مختلف سعی داشته آمریکا را به صحنه تقابل 
نظامی دیگری در خاورمیانه بکشاند و در این مسیر، از اهرم‏های 
قدرت خود در واشنگتن هم استفاده کرده است. ترامپ، البته 
با روحیات خاصش، بســیاری از موضوعات را شخصی ارزیابی 
می‏کند. تلاش نتانیاهو برای به‏هم‏زدن بازی دوســت صمیمی 
ترامپ، یعنی ویتکاف، به اندازه کافی می‏توانست نامطلوب باشد 
اما وقتی او کار لابی را به مشــاور رئیس‏جمهور رساند، احتمالًا 
علاوه‏بر دغدغه‏های امنیت ملی، به دلیل شخصی هم ترامپ را 
خشمگین کرده باشد. این در فضایی است که نتانیاهو مدام در 
حال خرج‏کردن حسن‏نیت رهبران غربی نسبت به خود است 
و هرازگاهی نشانه‏های کلافگی از او دیده می‏شود. مثل وقتی 
فرانسه، بریتانیا و آلمان بیانیه مشترکی در تقابل با دولت او منتشر 
کردند. گفت‏وگوی خصوصی باراک اوباما و نیکولا سارکوزی در 
زمان ریاست‏جمهوری‏شان که با روشن‏بودن یک میکروفن علنی 
شد، حاکی از این بود که او اساساً چندان وجهه شخصی مثبتی 
ندارد و حالا بعد از سال‏ها بدقلقی، عجیب نیست اگر ترامپ از 
دست او خسته شده باشــد. بی‏امان‏بودن اسرائیل در استفاده 
از اهرم‏هــای در اختیــارش هم می‏تواند به این معنا باشــد که 
چهره‏هایی مثل اورتگاس و سرن، آن قدر بر مواضع خود اصرار 
کرده باشند که برای تیم ترامپ، تحمل آن‏ها ناممکن شده باشد. 
همه این‏ها یعنی رفتن این چهار نفر از دولت، بیش از آنکه مربوط 
به سیاســت ترامپ در قبال ایران باشــد، به سیاست او در قبال 

اسرائیل ربط داشته باشد.

کمی این، کمی آن؟ �
در عین حال این دو مســئله، همپوشانی و اثرگذاری جدی 
بــر هم دارند. اگر دولت آمریکا واقعاً عزمی جدی برای تعامل با 
ایران داشته باشد،‏ طبیعی است که با حامیان اسرائیل به چالش 
بخــورد و همزمان اگــر میانه رهبران ایالات متحده و اســرائیل 
شــکرآب شده باشد، طبیعی اســت که با کاهش نفوذ حامیان 
اسرائیل، صداهای مخالف توافق با ایران کم شوند. حتی ممکن 
است هر دو موضوع همزمان در میان انگیزه‏های دولت ترامپ 
برای این تغییرات باشند؛ اما تفاوت در این اولویت‏بندی می‏تواند 
برای مذاکرات شــکننده‏ای مثل مذاکرات فعلی ایران و آمریکا 
تعیین‏کننده باشــد. اگر ترامپ واقعــاً در حال تصفیه مخالفان 
توافق با ایران از دولت باشد، می‏توان شانس بیشتری برای توافق 
قائل شد و حتی احتمال داد، واشنگتن بتواند در تعامل با تهران، 
از بحرانی مثل قطعنامه شورای حکام آژانس هم بگذرد. از طرف 
دیگر اما اگر اختلاف بین ترامپ و نتانیاهو دلیل اصلی اخراج این 
نیروها باشــد که بسیار ممکن است باشد، لزوماً نمی‏توان از آن 
نتیجه گرفت که رئیس‏جمهور آمریکا با جدیت به سمت توافق با 
ایران می‏آید. رفتن والتز، اورتگاس، سرن و تریگر از دولت آمریکا، 
به هر حال برای تهران خبر خوبی است و برای تل‏آویو خبری بد. 

چقدر خوب و چقدر بد؟ باید منتظر بود و دید.

رفتار و نگاه دولت 
ترامپ در قبال 

اسرائیل، برخلاف 
قریب به اتفاق 

پیش‏بینی‏ها بوده 
است. ترامپ برخلاف 

خواست و پیش‏بینی 
اسرائیل، به سمت 

تقابل نظامی با 
ایران نرفت و نه‏تنها 

مذاکره را آغاز 
کرد، بلکه اعلام این 
شروع گفت‏وگو را در 

حالی انجام داد که 
نتانیاهو، نخست‏وزیر 
اسرائیل در کنارش و 
در مقابل خبرنگاران 

نشسته بود. اساساً 
یکی از انگیزه‏های 

مهم نتانیاهو در این 
سفر به واشنگتن، 
اقناع رئیس‏جمهور 
جدید بود تا پروژه 
نظامی علیه ایران 

کلید بخورد و 
بسیاری هم منتظر 

بودند در همین سفر، 
تصمیمی از این دست 

اعلام شود


